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دل من داند و من دانم و دل داند و من

مولانا

پـــس هنر، آینـــه هنرمند اســـت. نـــه اینکـــه درآن خـــود را 
ببینـــد! بلکـــه درآن، او را می‌بیننـــد! در اثـــر، هنرمند دیده 
می‌شـــود. در آن او را می‌بینند! اما او در آن خود را می‌یابد. 
اثـــر هنری، لحظه‌ای و جایگاهی اســـت کـــه هنرمند خود را 
درآن می‌یابـــد! پس کجا خـــود را می بیند؟! در آن رســـولی 
که هنـــر را برایـــش ارمغـــان آورده. او، آینه هنرمند اســـت. 
خود را در او می‌بیند. نه اینکه هرچه هســـت، در او باشـــد، 
بلکـــه او، نهایتـــش اســـت. خـــودش حـــدی از آن نهایت 
است. فرشـــته یا شـــیطان، آینه هنرمند اســـت. آینه‌ای که 
هنرمند خـــود را در آن می‌بینـــد، اما نه اینکه آن فرشـــته یا 
شـــیطان، به تمامی در اثـــرش تجلی کند. بلکـــه لحظه‌ای 
و گوشـــه‌ای از او، در اثـــر هنرمنـــد عیـــان می شـــود. همان 
پیغامی کـــه برایش آورده انـــد. اثرهنری، پیغامی اســـت که 
رســـولِ هنر، بـــرای هنرمند آورده اســـت! هنرمنـــد، همان 
را عرضـــه و ارائـــه می‌کنـــد. هرچـــه گفته‌انـــد، می‌گویـــد. 
هنرنـــاب، همیـــن اســـت. هنـــری کـــه هنرمنـــد، معبرش 
اســـت. پیغامی کـــه به وســـیله هنرمنـــد، علنی می‌شـــود. 
ایـــن پیغام بـــه او ابلاغ و توســـط او به بقیـــه، اعلام واعلان 
می‌شـــود. گاهـــی هنرمنـــد، خود مبـــدأ هنر اســـت. این دو 
وجه دارد: 1- از درونش می‌جوشـــد. یعنی فـــرآورده تجربه، 
تخصـــص، مهـــارت و توانایی اوســـت.2- او، خود مســـیری 
اســـت که هنر از او و درونش می‌گـــذرد و عبورمی کند؛ این 
جوشـــش نیست، پویش اســـت. هنر، از درون او می‌پوید. 
او را درمـــی نـــوردد. مقامی بســـیار بالاتر از آنکـــه از درونش 
بجوشـــد. هر دو البتـــه، معنا و تـــراز هنرِ ناب هســـتند. اما 
یکـــی از درون هنرمنـــد و حدیث نفس و دیگـــری از طریق 
هنرمند و حدیـــث یار! حدیث نفس، صـــورت کمالی اش، 
نفس ممتاز و مهذب و مُجلاســـت. دراین صورت است که 
حدیث گرانبهـــا و حکیمانه‌ای از آن ظهور می‌کند. درواقع، 
نفس مهذب، گاهِ ظهوراســـت. حکمت از آن ظهورمی کند. 
خـــود، منبع ظهـــورات کمالی اســـت. مانند نفـــس اوصیاء 
و اولیـــاء. نفس ایشـــان، مظهر ظهـــورات خیر و بِّر اســـت. 
چگونـــه چنیـــن می‌شـــود؟! اینگونه کـــه در اثـــر تهذیب و 
تکمیل، نفسشـــان به سرچشـــمه خیر و بِّر، متصل می‌شود 
و بی‌واســـطه، مســـتقیماً مَجـــای آن می‌شـــود و درایـــن 

اتصـــال، جز خیـــر و کمال از آن نمی‌جوشـــد!
او )هنرمند(، بی‌واسطهِ رســـول، مستقیماً از منبع دریافت 
می‌کنـــد و بـــه دیگـــران ابـــاغ! او، درآن صورت دیگـــر آینه 
نمی‌بینـــد، بـــل، صاحـــب آینـــه را زیـــارت می‌کنـــد! هرچه 
صاحب می‌گوید، در نفســـش متجلی و ابلاغ می‌شـــود و او 

آن را اعلام می‌کند. اما تنها کســـانی اعـــام او را درمی‌یابند 
کـــه اهل کمال و خیر باشـــند. این اعلام، بـــرای آنها اعلان 
اســـت. اعلام هنرمند، اعـــان برای اهل و خواص اســـت! 
و بـــرای بقیه، فقط اعلام اســـت. »تو خـــود حدیث مفصل 
بخـــوان ازایـــن مُجمـــل!« این هنر، جوششـــی اســـت و نه 

! یشی پو
اگرهنرمنـــد، تهذیـــب نفـــس نکنـــد، جوشـــش هنـــرش، 
ضلالت اســـت. منبع جوشـــش درونـــش، به جـــای خیر، 
شـــرارت اســـت. شـــر از درون او در قالب هنر، می‌جوشد! 
نفســـش، متصـــل به منبع شـــرارت اســـت و هنر کـــه تبلور 
زیبایـــی و مطبوعیـــت اســـت، شـــرارت و ضلالـــت را زیبا و 
مطبـــوع می‌نماید. چرا زشـــتی، مجذوب می‌شـــود؟! از آن 
روی کـــه در قالب هنـــر عرضه می‌شـــود. هنر، بیـــان زیبا و 

آراســـته اســـت. محتوایش، خیر و شـــر است.
هـــر محتوایـــی در ایـــن قالـــب، خـــوش می‌نمایـــد! شـــر، 
ذاتـــاً زشـــت و نفـــرت زاســـت. امـــا در لباس هنـــر، جذاب 
و خواســـتنی اســـت، زیـــرا هنـــر، یعنـــی بیـــان زیبـــا. هنر، 
ذاتاً یعنـــی زیبایـــی و مطبوعیت. امـــا اگـــر محتوایش زیبا 
نباشـــد، تنها به ظاهـــرِ زیبـــا می‌انجامد. ظاهر، چشـــم ربا 
اســـت. اصلاً عرصه چشـــم، ظاهر اســـت وهر ظاهـــر زیبا، 
چشم‌رباســـت. چشـــم‌ربایی، دلربا می‌شـــود! کســـی که با 

ربایـــش چشـــم، دل می‌رباید. 
هنـــر، با چشـــم ربایـــی، دلربایـــی می‌کند و اینکـــه در پس 
مخاطبـــت بـــا اثرهنـــری، گرایـــشِ به کفـــر و دیـــن معلوم 
می‌شـــود، بـــه محتوایـــی اســـت کـــه در باطـــن اثـــر هنری 
نهفته اســـت. جایی که عهده دار پیـــام و مفهوم اثر هنری 
اســـت. اگر محتـــوا، خیر و کمالی باشـــد، مخاطـــب هنر به 
خیـــر و کمـــال تمایل می‌کنـــد و اگر نه، به شـــر و ســـقوط! 
چـــرا هنـــر، محـــل نـــزاع اســـت؟! بـــرای محتوایـــش! والا 
ظاهرش که زیباســـت و زیبایی محل پذیـــرش و جذابیت 
اســـت. زیبایی وجذابیـــت، محل نزاع نیســـت! اگر نزاعی 
درهنرهســـت، برای باطـــن ومحتوایش اســـت! باطن، چه 
زیبـــا و چه زشـــت، درهنر، به ظاهری زیبا و فاخر می‌رســـد! 
مهم این اســـت کـــه هنر، باطنـــش زیبا باشـــد. باطن زیبا، 
به غیراز این نیســـت کـــه در پس مخاطبت بـــا آن، گرایش 
بـــه خیر و کمـــال و نیکـــی ایجاد شـــود وهنر، ابـــاغ کمال 
کنـــد و آن را اعلام! اعـــان درهنر، علنی کـــردن ارجحیت 
خیـــر و ترغیبِ به کمال و پاکی اســـت و این بایـــد از درون 
هنرمند، بواســـطه اتصالش به منبع خیر بجوشـــد، بتراود 

و پراکنده شـــود!

امام باقر علیه‌السلام فرمود: 
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طلای آبی

اجـــرای پرفورمنس تهمـــورس پورناظری و خاطره ســـینا جهان آبادی از کنســـرت شـــهرام 
ناظری و اســـتوری  رامتین شـــهبازی از یک جشـــنواره ، از اخبار شـــبانه روز گذشـــته اهالی 

فرهنگ و هنر اســـت.

بام، همیشه بالا نیست
علی قمصری با انتشـــارویدیویی از تارنوازی‌اش بربامی ازآسمان تهران 
نوشـــته: »بام، همیشه بالا نیســـت.« بام را نیز می‌توانی از بالاتر، »زیر« 
ببینـــی. بام و زیر در موســـیقی ایران واژگون هم می‌شـــوند...گذر عمر 
قـــدرت دید از ارتفـــاع و یادگیری از راه تماشـــاگر بودن بـــه جای تجربه 
کردن را بیشـــتر می‌کند. زندگی بـــرای من مانند قصری اســـت که باید 
به جـــای باز کردن در تمام اتاق‌ها، نقشـــه‌اش را یاد گرفـــت. تنها ترس مـــن در کودکی، »ارتفاع« 
بوده. اما بهترین تفریحم نیز از کودکی تماشـــا از ارتفاع بوده اســـت. در ســـکوت، بالای پل عابر، 
تماشـــای فوتبال از بالا.من حضور در پشـــت بام و تماشـــای پایین را از دراز کشـــیدن و شـــمردن 
ســـتارگان بیشتر دوســـت دارم. ســـتاره‌ها را هر چندبار بشـــماری زیاد و کم نمی‌شـــوند. اما پایین 
را نـــگاه کنی یـــاد می‌گیـــری… از ارتفاع می‌تـــوان افتاد و می‌تـــوان ارتفـــاع را با بالاتر رفتـــن به زیر 

تبدیـــل کرد. پس بـــم می‌تواند زیر شـــود اگر زاویه دیـــد تغییر کند.
ســـعید فرجپـــوری نوازنده و آهنگســـاز در صفحه اینســـتاگرامش از اثر جدیدش به نـــام »میخانه 
خامـــوش« خبـــر داده و در ایـــن بـــاره نوشـــته: »کاری از گروه دســـتان که در ســـال‌های گذشـــته 
منتشـــر شـــد و بـــه دلایلـــی در زمـــان پخـــش کمتر شـــنیده شـــد. ایـــن کار بـــا شـــعری از مهدی 
اخـــوان ثالث اســـت که توســـط هنرمنـــدان: حمید متبســـم )تـــار(، حســـین بهروزی‌نیا)بربط(، 
پژمـــان حـــدادی )تنبـــک(، بهنـــام ســـامانی)دایره و دف(، ســـالار عقیلـــی )خواننـــده( ‌و ســـعید 
فرجپـــوری آهنگســـاز و نوازنـــده کمانچـــه در دســـتگاه ماهـــور اجـــرا و منتشـــر شـــده اســـت.

درد دل یک مستندساز با شهردار
ش  د خـــو شـــخصی  صفحـــه  ر  د ز  ســـا مستند یمـــی  کر ســـهیل 
دربـــاره حمـــل و نقـــل شـــهری نوشـــت: آقـــای شـــهرداری! هـــر از 
چنـــدی شـــهر را بـــا ســـامانه تنـــدرو »بـــی آر تـــی« بـــالا پاییـــن کنیـــد 
تـــا بدونیـــد خلایـــق، کیـــپ تـــا کیـــپ هـــم تـــو ایـــن کوره‌های ســـیار 
بـــا کولرهـــای خـــراب و خامـــوش چه‌جـــوری می‌پزنـــد. شـــما هـــم 
کـــه باشـــید مـــا پیاده‌هـــا بیشـــتر ترغیـــب می‌شـــیم بـــه اســـتفاده از وســـایل نقلیـــه عمومـــی.

تجربه تماشای فیلم‌های دانشجویی
 رامتیـــن شـــهبازی، اســـتاد دانشـــگاه بـــا انتشـــار عکســـی از هیـــأت 
انتخـــاب بخش ملی جشـــنواره فیلم‌هـــای کوتاه دانشـــجویی نهال در 
اینستاگرامش نوشـــت: »تجربه تماشای فیلم‌های دانشجویی همیشه 
جـــذاب بوده اســـت و معمولاً با تمام مشـــغله‌ای کـــه دارم رد نمی‌کنم.
فیلم‌های این دوره از جشـــنواره محترم نهال را دیدیم و ماحصل حدود 
۷ ســـاعت گفت‌و‌گو شـــد. نتیجه‌ای که اعلام شـــده و در اســـتوری هم منتشـــر می‌کنـــم. از دبیر 
و همـــه بچه‌های دبیرخانه تشـــکر می‌کنم و برایشـــان جشـــنواره خوبـــی را آرزو می‌کنـــم. امید که 

مخاطبان نیز فیلم‌ها را دوســـت داشـــته باشـــند.«

پرفورمنس تهمورس پورناظری در سعدآباد
تهمورس پورناظری که ســـال گذشـــته بـــا همراهی ســـهراب پورناظری 
کنســـرت نمایـــش »ســـی‌صد« را روی صحنه بـــرده بود، طـــی چند روز 
آینده کنســـرت پرفورمنـــس »باز‌ آمـــدم« را اجرا می‌کند. این کنســـرت 
یازدهـــم تیرماه روی صحنـــه می‌رود. تهمـــورس پورناظـــری در صفحه 
اینســـتاگرامش نوشته: »با شـــور و اشـــتیاق فراوان از ۱۱ تیرماه میزبان 
شـــما در )کنســـرت پرفورمنس بازآمدم( با حضور ســـحر محمدی، بردیا کیـــارس و دیگران یاران 

هستیم. وه  گر

 کومله در کردستان محبوبیتی ندارد
مـــن پیـــش از اینکـــه کارگردانـــی ایـــن ســـریال را قبول 
کنـــم، پژوهـــش و تحقیقاتـــی داشـــتم تا بدانـــم حزب 
کوملـــه چگونه شـــکل گرفتـــه و وقتـــی گذشـــته آنها را 
دنبال کردم و با مردم کردســـتان و دوســـتان و آشنایان 
نزدیکـــم صحبـــت کـــردم، متوجه شـــدم که ایـــن گروه 
در خودِ کردســـتان هـــم محبوبیتی بین مـــردم ندارند. 
به هـــر حال قطعـــاً افرادی ممکن اســـت بـــه این حزب 
علاقه‌مند باشند اما در طیف گســـترده مردم گروه‌های 

تجزیه‌طلبـــی چـــون کومله پایـــگاه اجتماعی و محبوبیتـــی ندارند، به همیـــن دلیل مـــن از این بابت هیچ نگرانی نداشـــتم 
چـــون ابـــداً این گروه محبوبیت عام ندارد. جالب اســـت کـــه اگر اخبار اخیر حـــزب کومله را دنبال کنید، متوجه می‌شـــوید 

کـــه آنها در خودشـــان هم دچـــار درگیری شـــده‌اند.

بخشی از گفته‌های سروش محمدزاده کارگردان »سوران« در گفت‌وگو با ایلنا

رویدادسازی و سیاست های هویتی
حافظه به مثابه فرهنـــگ »خاطره‌های تمدنـــی« ایرانیان 
اگـــر زنـــده و در جریـــان نباشـــند، در نتیجـــه تفاله‌هـــای 
صنعـــت فرهنـــگ اســـتعماری جایگزین آن شـــده و رواج 
خواهد یافـــت. رولان بارت معتقد بـــود جهان جدید باید 
اســـطوره‌های خودش را درســـت می‌کرد. اگر بخواهیم در 
حـــال حاضر مثالـــی عینی طـــرح کنیم، فوتبـــال به مثابه 
ورزش محبـــوب جهانـــی و بدیهـــی شـــده اســـت و ظاهراً 
نمی‌تـــوان نبـــود آن را تصور کرد، لذا بایســـتی به آن جهت 

داده شود.
 مســـأله دوم رویدادســـازی اســـت که پدیده و سیاســـتی 
محســـوب می‌شـــود. منظور از طرح »رویدادسازی« ایجاد 
بســـتری اســـت که آیینی را احیـــا، بازســـازی و بعضاً خلق 
می‌کنـــد؛ مقوله‌ای کـــه از آن تحت عنـــوان احیای مجدد 
ســـنت نیز یـــاد می‌شـــود. اصلی‌ترین هدف خلـــق و ثبت 
»رویداد« از منظر وظایف و مأموریت‌های شـــورای فرهنگ 
عمومی، ایجاد همبســـتگی و انســـجام اجتماعی اســـت. 
رویدادســـازی و مســـأله هویـــت ارتباطی مســـتقیم با هم 
دارند. هویت‌های محلی از ظرفیت بالایی برای شکوفایی 
برخـــوردار هســـتند. هویـــت محلـــی واجـــد ظرفیت‌های 
موســـیقایی، بصری، روایی، اســـطوره‌ای، زبانـــی، فراغتی، 
مصرفـــی، اقتصـــادی و... بـــوده و در یک کلمـــه می‌تواند 
ســـبک زندگـــی را در معنایی بومـــی بازســـازی و بازآفرینی 
کنـــد و این مهم‌ترین بســـتر تولد چیزی اســـت کـــه از آن 
به »مناســـبت یا رویداد« تعبیر می‌کنیم. مقوله مشـــارکت 
حداکثری یکی از ویژگی‌های »رویداد« اســـت و اصولاً آنچه 
یک رویداد را با فرهنگ عمومی مرتبط می‌ســـازد، خصلت 
مشـــارکت اســـت. اصولاً ســـه دســـته انگیزه‌هـــای مادی، 
معنوی می‌توانند زمینه مشـــارکت مردمی را مهیا ســـازند. 
البته که جوشـــش و آفرینش‌هـــا و ظرفیت‌های مردمی در 
مناســـبت‌ها و رویدادسازی‌ها یک اصل است. در روستاها 
و شـــهرهای کوچک آفرینشگران و خلاقان مهمی هستند 
که متأسفانه مرکزنشینان، چشم و طبعاً دست و پای آنها 
را بســـته و جامعه را به مصرف‌کننده‌ای منفعل)مخاطب( 

تقلیل داده‌اند.
رویـــداد و ســـاخت آنتا قبـــل از ســـال 1987م که اصطلاح 
گردشـــگری رویـــداد مطـــرح شـــود، به مـــوارد خاصـــی از 
رویدادهـــا مثـــل رویدادهـــای برجســـته، ابـــر رویدادهـــا و 
رویدادهـــای خـــاص پرداختـــه می‌شـــد. لکـــن یکـــی از 
مهم‌ترین مســـائل مـــورد توجـــه در عرصه رویدادســـازی، 
مناســـک تقویمـــی و مناســـبت‌های فرهنگـــی اســـت. 
در ســـال 1989م مقالـــه »رویدادهـــای خـــاص: تعریـــف 
محصول« توســـط گتز منتشـــر شـــد که در آن چهارچوبی 
بـــرای برنامه‌ریـــزی گردشـــگری رویداد مطرح شـــده بود. 
گردشـــگری رویداد شـــامل برنامه‌ریزی نظام‌مند، توسعه 
و بازاریابی آیین‌ها، جشـــنواره‌ها و رویدادهای ویژه اســـت 
که می‌توانـــد جاذبه میدانـــی برای گردشـــگران غیربومی 
ایجاد کند ، تصویـــر مطلوبی از میزبان یـــا موضوع رویداد 
برجـــای بگـــذارد، فرایندهـــای ایجاد زیرســـاخت و رشـــد 
اقتصادی را شـــتاب ببخشـــد و الهامبخش ایجاد جذابیت 
در دیگر بخش‌ها باشـــد. گردشـــگری رویداد، نقش آن در 
حفظ ســـنت‌های فرهنگی هـــر جامعه اســـت. رویدادها 
نقش مهمی در حفظ ســـاختارهای اساســـی یک جامعه 
دارنـــد و فرصتی برای حفـــظ و احیای آداب و رســـومی که 
به دســـت فراموشـــی ســـپرده شـــده‌اند، فراهم می‌کنند 
که از آن به پاســـداری از میراث فرهنگی ناملموس محلی 
یاد می‌شـــود. در یک تقســـیم‌بندی می‌توان رویدادسازی 
را به رویداد شـــرکتی، ورزشـــی، مذهبی، موسیقی، دولتی 
و سیاســـی، تجـــاری و خصوصی تقســـیم کرد. جـــدا از آثار 
اقتصـــادی مترتـــب بـــر گردشـــگری رویـــداد، این نـــوع از 
گردشـــگری می‌تواند تغییرات اجتماعی و فرهنگی خوبی 

بر جای گـــذارد.
اصـــل  تقویـــم  غنی‌ســـازی  مأموریـــت  و  سیاســـت   
مناسک‌ســـازی‌های رایج در عصر کنونـــی مبتنی بر فضای 
مجازی اســـت. این خـــود تهدیدی بـــر گوناگونی فرهنگی 
اســـت. در شـــرایط بی‌تاریخـــی، بی‌ریشـــگی و انســـاخ 
هویتی جوامع همگون شـــده چالش‌هـــای فضای مجازی 
عملاً مناســـک و رویدادهای فراغتی زندگی را می‌ســـازند، 
امـــا در شـــرایط اقتـــدار هویتی هـــر روز و حتـــی هر بخش 
روز، مشـــحون از معانی و وقایع اســـت؛ وقایعی که زمان را 
زنده و مـــکان را معنادار می‌کند. جهان بی‌ریشـــه با اتفاق 
و صدقه و حادثه ســـرگرم می‌شـــود؛ اما جوامع متمدن و 
تاریخ‌منـــد واقعه‌گـــرا و واقعه ســـازند. سیاســـت فرهنگی 
قاطـــع جمهوری اســـامی، نقد کـــردن و بـــه کار انداختن 
همه موجودیـــت، ظرفیت و ســـرمایه ارزشـــمند و عمیق 
ســـنت اســـامی - ایرانی اســـت کـــه به غنی‌ســـازی هویت 
ملی ایرانیان منجر می‌شـــود. در واقـــع حافظه فرهنگی و 
خاطـــرات تمدنی)تعبیر رهبری(، هویت ملـــی را از تهاجم 

مصـــون می‌دارند.
 شـــورای فرهنـــگ عمومـــی، تصمیم‌ســـاز و تصمیم‌گیر و 
سیاســـتگذار این عرصـــه و رصدگر مهم تحـــولات حقیقی 
و مجـــازی تقویم و مناسبت‌هاســـت. همان‌طـــور که برای 
تقویم رسمی کشـــور می‌اندیشـــیم، باید به مناسبت‌های 
غیررســـمی هم توجـــه داشـــت. گاهی واجب نیســـت هر 
رویداد، خاطره و واقعه‌ای را به تقویم محدود رســـمی کشور 
پیوند بزنیـــم. در این عرصه نه باید از رویداد‌ســـازی ناامید 
شـــد و نه انتظار داشت هر شهرســـتان و رویداد کوچکی، 
ضمـــن پذیـــرش اهمیت و قداســـت آن در تقویم رســـمی 
کشـــور جا پیدا کند. تعریف روز محصول‌ها و روز استان‌ها 
از جمله سیاســـت‌های شورای فرهنگ عمومی در راستای 
غنی‌ســـازی تقویم بـــود. تعیین این روزها بـــا هدف احیای 
ســـنت‌ها و بازآفرینی بومی انجام شـــد که اتفاقاً در برنامه 
تحول دولـــت مردمی نیز مدنظر اســـت. تعریف محصول 
و اختصـــاص روزی خاص بـــرای هر اســـتان و یک ناحیه و 
اقلیم باعث ایجاد همگرایی بیشـــتر، استحکام و بالندگی 
هویت محلی و افزایش انســـجام و نشـــاط اجتماعی مؤثر 
خواهد شـــد. از ســـوی دیگر تصویب و ابلاغ تقویم حِرفَ، 
مشـــاغل و اصناف به موازات تقویم رسمی کشور، فرصتی 
را بـــرای نامگـــذاری روزهای مختلف برای اقشـــار مختلف 
فراهم می‌کنـــد. این اقدام و ایده مبـــارک تحفه‌ای از نظام 
فرهنگی کشـــور در سال حمایت از تولید ملی است و امید 

اســـت با همکاری رســـانه‌ها مؤثر افتد.

 برای ناصح آوازِ امروز ایران

مـــردی از تبارموســـیقی و آواز رفت. صدایـــی از جنس حقیقی 
فرهنـــگ آوازی به دیار باقی شـــتافت. زنده یاد اســـتاد نصرالله 
ناصح‌پـــور یکی دیگر از انگشـــت شـــماران عرصـــه خوانندگی، 
تصنیف، کار عمل و ردیف آوازی ســـرزمین ایران پس از ســـالها 
رنج بیماری دیگر نتوانســـت در کلاس درس آواز حاضر شـــود تا 
خیل مشـــتاقان فراگیـــر ادب نفس و ادب شـــرح و ادب التزام 
به پایبندی فرهنگ ســـترگ شـــنیداری در پهنه آوا و نوا را التیام 
بخش باشـــد. خداوند اســـتادانی چون کریم صالح عظیمی و 
رامبـــد صدیف و محمد صفارمنتشـــری و دیگـــر عزیزان ملتزم 
بـــه رعایت حـــق و حقـــوق پاسداشـــت و نگهداشـــت فرهنگ 
آوازخوانـــی این کهن هنر  یگانـــه در جهان را که ویـــژه ایرانیان 
است و بس، در صحت و ســـامت نگاه دارد تا نسل تازه، بیش 
از پیـــش در شـــناخت آییـــن و مدنیت در هنر پاکیـــزه‌ای چون 

آوازخوانـــی، بیـــش از ایـــن فقیر نماند. اســـتاد داوود گنجـــه‌ای فرمودنـــد: ناصح‌پور هنرمنـــد بزرگی بود که هیـــچ تقاضایی 
نداشـــت و هنرش را در معرض نمایش نگذاشـــت... نســـل جوانِ جویـــای نام و نـــان، بداند که هرآنچه معلمـــان متقدّم از 
زوایـــای گوناگون ازاســـتادان خـــود فراگرفته‌اند همان گونه دقیـــق عمل کردند و به هنـــر ملی ارج نهادند و البتـــه با احترام 
بـــه مردم روزگار خود هر آنچه را از آنها خواســـته شـــد اجابت نکردند..! آواز را برای آواز پاس داشـــتند. امری که مباح اســـت 
و نباید به واســـطه کم بضاعتی رســـانه‌های شـــنیداری و دلگرمی عده‌ای از گوش‌های ناآشـــنا با چنین فرهنگ شـــنیداری‌ای 
آن را حـــذف و هَدم کرد و صرفـــاً به تصنیف و ترانه‌خوانی پرداخـــت، تا جایی که برخی خوانندگان مطـــرح امروزی به راحتی 

می‌گوینـــد: آواز دیگـــر جایگاهی درنـــزد مردم نـــدارد و ناچاریم روز‌آمد و پاپ خوان شـــویم...؟!
 آری نصـــرالله ناصح‌پور پرچم فرهنگ مدَرسَـــی اســـتادش عبـــدالله خان دوامی را تـــا آخرین روز بالا نگه داشـــت. روح هردو 

بزرگوار شـــاد. نامشـــان بر ضمیر روشـــن تاریخ در روزگاران به نیکی یاد خواهد شـــد.
 ناصـــح پـــور آذری تبار بود و مقتدرانه و حماســـی‌وار آواز و تحریر و چهچهه ســـر می‌داد و اشـــعار را دقیـــق و متنّن از حنجره 
خارج می‌ســـاخت. زبان معیار را درســـت ادا می‌کرد و ذره‌ای لهجه و گویش و دیگر زبان را چاشـــنی نمی‌کرد در اشعار بزرگان 

ادب پارســـی. برخـــی آواز را رنج موره وار بـــا آه و درد آمیخته و ادا می‌کنند و گوش‌هـــا را فراری می‌دهند...
 اجراهـــای انـــدک او را بـــه هـــر طریق اهل دل و آشـــنا به فن موســـیقا شـــنیده‌اند امـــا یـــادگاری بی‌نظیـــر از آوازخوانی‌اش با 
ســـنتور اســـتاد مجید کیانی در تئاترشـــهر دهـــه 70 مجالی می‌خواهد برای پردازش و تفســـیر و بررســـی معنوی و فلســـفی و 
دانشـــی تا بتوان از فرازهای گوناگون به ابعاد گســـترده فرهنگ ســـترگ ردیف آوازی از ســـایق و روایت‌های متنوع شناخت 

عمیق‌تـــری یافت.
ایـــرج کاشـــانی و گلپـــای گلپایگانی هـــر دو آموختـــه مکتب اصفهـــان بودند اما بـــا خلاقیت و هـــوش ذاتی خـــود در تکمیل 
مکتـــب تهران خلاقانه پس از اســـماعیل خان مهرتاش مردم را به هرشـــکل دور آوازجمع کردنـــد و آوازخوانی را از کما رفتن 
زنده‌ســـازی کردند. اســـتاد حســـین علیزاده هم بـــه زیبایی گفتند: امثـــال ناصح‌پور پرچم موســـیقی ایرانی را نگه داشـــت. 
چه خوب اســـت نســـل نو در زنـــده نگاه داشـــت فرهنگ آوازخوانـــی با تمـــام ظرایف و دقایـــق و ریـــزه کاری‌هایش همچون 

شـــخصیت بی‌بدیـــل نصرالله ناصح‌پور در حفظ و اشـــاعه آواز و موســـیقی نـــاب اهتمام ورزد.
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‌یک کلیپ ماندگار
ســـینا جهان آبـــادی نوازنده و مـــدرس کمانچه، ویدیویی منتشـــر کرده از 
اجرای کنســـرت شـــهرام ناظری و در این باره نوشـــته: »یک شب آتش در 
نیســـتانی فتاد...‌‌به بهانه ســـالگرد کنســـرت خاطره‌انگیز اســـتاد شهرام 
ناظـــری در ســـرای عامری‌ها، شـــما را دعـــوت می‌کنیم به تماشـــای این 
کلیـــپ به‌یاد ماندنی.آواز: اســـتاد شـــهرام ناظـــری. تار: صابـــر نظرگاهی.
کمانچه: ســـینا جهان آبادی.عود: امین حیدری.ســـنتور: جمشـــید صفرزاده.تنبک: فرهاد صفری.

دف: شهریار نظری

یک خاطره به یاد ماندنی
فرنـــاز ربیعی با انتشـــار عکســـی از طواف کعبه نوشـــته: »ســـیزده ســـالم بود که ســـوره نبـــا را حفظ 
شـــدم... یـــک روزکه کامـــل و بی‌غلط خواندم تنگ گوشـــم گفـــت »مامان می‌دونســـتی هرکی یک 
ســـال پشـــت هم عم‌یتســـائلون بخونه میـــره مکه؟« چشـــم‌هام گشـــاد شـــد و درآمدم کـــه »یعنی 
می‌شـــه؟« مامان‌جـــون گفت: »بخـــون ببین میشـــه یا نـــه« همان جا به تمســـک ســـیره ابراهیمی 

قصـــد کردم امتحـــان کنم و یقینم شـــود...
  قرعه‌کشی مکه برگزار شد و اسمم توی رزروی‌ها در آمد.


